
                

   3علوم و فنون 

  است؟  نادرستكدام نويسنده يا شاعر  توضيح مربوط به -1

خواه و مشروطه قرار گيرد. او از شعرهاي غربي نيز  قاجار بود. تفكرات شخصي او مانع از آن شد كه در رديف شاعران آزاديشاه  ) ايرج ميرزا: از نوادگان فتحعلي1
  هايي پديد آورده است.  ترجمه

يار مؤثري داشت. بيت زير از خواهي نقش بس خواند. در برانگيختن مردم و آزادي ) فرخي يزدي: او مضامين وطن دوستي و ستيز با ناداني را با آوازي پرشور مي2
  ماتم سرو قدشان سرو خميده  از خون جوانان وطن لاله دميده/ ازهاي زيباي اوست:  سروده

به زبان ساده و طنزآميـز در راه مبـارزه بـا    او  ياش در ميان مردم جاي مناسبي پيدا كند. شعرها هاي ساده و عاميانهعرالدين گيلاني: توانست با ش ) سيد اشرف3
  كني از شرع قرآن اي قلم  شد. بيت زير از نمونه اشعار انتقادي اوست: غلغلي انداختي در شهر تهران اي قلم / خوش حمايت مي بداد در روزنامه چاپ مياست

ا به سبك گلستان سـعدي  بيدار بود. در تغيير سبك نگارش از متكلف به ساده نقش مؤثري داشت. مسائل عصر ر ي مداران دوره ) قائم مقام فراهاني: از سياست4
  ترين اثر اوست.  ي نثر فارسي است. منشأت مهم كننده نوشت. او احيا مي

  .  ..................... جز بهاند؛  ها از نظر تاريخ ادبيات صحيح ي گزينه همه - 2

  قاآني يكي از شاعران اين گروه است. ي بازگشت به قصيده سرايي به سبك شاعران خراساني و عهد سلجوقي پرداختند؛  ) گروهي از شاعران دوره1

را به تقليد » گلشن صبا«ترين شاعر اين دوره است. او در مثنوي، قصيده و غزل دست داشت. او  خان صباي كاشاني پرچمدار بازگشت ادبي و شاخص ) فتحعلي2
  از بوستان سعدي پديد آورد. 

گفتنـد و بـه    يده و مثنوي توجه بيشتري داشتند اما ساير شعرا به زبان مردم كوچه و بازار شعر مـي هاي قص الشعرا بهار و اديب الممالك فراهاني به قالب ملك )3
  هايي مثل مستزاد رغبت داشتند.  قالب

  اند.  ي بسطامي و سروش اصفهاني از آن دستهغسرايي به سبك حافظ و سعدي را پيش گرفتند كه فرو ي بازگشت، غزل ) گروهي از شاعران دوره4

  شد؟  الشعرا بهار منتشر مي ها يا مجلات كدام گزينه، با مديريت ملك روزنامه - 3

  ) بهار ـ دانشكده 4  ) دانشكده ـ نوبهار 3  ) بهار ـ نوبهار 2  ) صوراسرافيل ـ نسيم شمال1

  ترتيب خالق كدام اثر هستند؟  به ناظم الاسلام كرماني، صباي كاشاني، محمدباقر ميرزا خسروي« - 4

  الدين و قمر  ) تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ـ گلشن صبا ـ شمس2  نيان ـ خداوندنامه ـ شمس و طغرا ) تاريخ بيداري ايرا1

  ايرانيان ـ گلشن صبا ـ داستان باستان ) تاريخ بيدار 4  ) تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ـ داستان باستان ـ شمس و طغرا 3

  است؟  نادرستو بيداري  ي بازگشت هاي شعر دوره كدام گزينه در مورد ويژگي - 5

  ي مردم قابل فهم است.  ) شعر اين دوره به دليل موقعيت اجتماعي و انقلابي براي عامه1

  ر شد. عهايي از زبان روسي و تركي وارد ش ي واژگان نسبت به گذشته افزايش يافت و واژه ) دايره2

  شد. يانه پيراسته عامها و اصطلاحات  اين دوره از واژهاشعار  ي همه) 3

  هاي ادبي به زبان پرصلابت گذشته وفادار ماندند.  الشعرا بهار و اديب الممالك فراهاني با آگاهي از سنت ) ملك4

  وجود دارد؟ » تضاد و تناقض«هاي  در كدام بيت آرايه - 6

  گويي به دشنامي عزيزم كن/ كه گر تلخ است شيرين است از آن لب هرچه فرمايي  ) دعايي گر نمي1

  دوست فردا در بهشت آرند/ همان بهتر كه در دوزخ كنندم با گنهكاران  صالحان بي) گرم با 2

  ) هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است/ دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد3

 ) به آب روشنِ مي عارفي طهارت كن/ علي الصباح كه ميخانه را زيارت كن4

  وجود دارد؟ » نظير عاتجناس، تضاد و مرا«هاي  در كدام بيت آرايه - 7

  ) نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت/ دل نهادم به صبوري كه جز اين چاره ندانم 1

  ) مبارزان جهان قلب دشمنان شكنند/ تو را چه شد كه همه قلب دوستان شكني 2

  پرسي كه روز وصل حيوانم  ) مپرسم دوش چون بودي به تاريكي و تنهايي/ شب هجرم چه مي3

  ن نه خال است و زنخدان و سرِ زلف پريشان/ كه دل اهل نظر برد كه سريّ است خدايي ) آ4

  ؟نداردوجود » حتلمي«در كدام گزينه  - 8

  ) بر تخت جم پديد نباشد شب دراز/ من دانم اين حديث كه در چاه بيژنم 1

  ) ز ابناي روزگار به خوبي مميزي/ چون در ميان لشكر منصور رايتي 2

  ي تقوا به در افتادم و بس/ پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت  رده) نه من از پ3

 ) قصر گردون را ز پستي رفعت يك پايه نيست/ گردن منصور را حرف بلندش دار بود 4

 

 

  



  .  .....................جز  كار رفته است؛ به بهمرتب ر شها لف و ن گزينههمه در  - 9

    ي بارگاه  نيزه و قبه) فرو شد به ماهي و بر شد به ماه/ بن 1

  ) چو فرزند و زن باشد خون مغز/ كرا بيش بيرون شود كارزار2

  ادباري/ كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني  ) چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و3

  كن م) اگر دهدت روزگار دست و زبان، زينهار/ هرچه بداني مگوي، هرچه تواني 4

  است؟» علن فاعلات مفتعلن فعمفت«كدام بيت وزن  -10

  ساي آمده است  ) دست صبا در جهان نافه گشاي آمده است/ بر سر هر شاخسار غاليه1

  ) پير من از ميكده بويي شنيد/ دست زد و جامه سراسر دريد 2

  خردم  ي او فاش كه بس بي ليك شد از خنده) روي نياورد به من يار كه معيوبي و بدم/ 3

  است يا لبان كه تو داري  تياحاين دهان كه تو داري/ آب  ي نوش است ) چشمه4

  است؟ نادرستهاي آوايي كدام بيت  پايه - 11

  شود؟  ي دلم از حجري چه مي ام/ آه كه شيشه گري است پيشه ام شيشه ) من همگي چو شيشه1

  / ود  / ش / مي چ/  / ري / ج / ح / مز / لَ / د / شِ / شي ك / / ه / آ / ام / شِ / پي / ست ري / / گ / شِ / شي / ام / شِ / شي / ج / گي / م / هـ من

  بگذر هوايش شور و شر دارد.  دار/ ازين باد و هوا ) چراغ است اين دل بيدار به زير دامنش مي2

  / رد / دا / شر / ر / شو / يش / وا گ / ذر/ هـ/ ب / هـَ / وا / د / با / ر / زين / دا ي/ م / م/ نش ب / زي/ ر/ دا ل/ بي/ دا / ر/ / / غس/ تين / د / را چ

  ) بهار آمد بهار آمد بهار مشكبار آمد/ نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد 3

  / مد / را / با / بر/ د / ر / گا / ن / مد / را / گا / ن / مد / را / گا / ن / مد / را / با / ك / مش / ر / ها / ب / مد / را / ها / ب / مد / را / ها ب

  غلغل مستان چو به گردون رسيد / كركس زرين فلك پر گرفت )4

  / رفت / گ / پر / لك / ف / ن / ري / زر / سِ / كر / كَ / سيد / ر / گر/ دو (ن) / ب / چ) ن( / تا / مس ل/  / غُ غل

  .  ..................... جز بههجاهاي تمام ابيات يكسان است؛  تعداد -12

  كه سرتاپا دلي غمناك دارم/ همچو صبح از دست غم هر شب گريبان چاك دارم  روزگاري شد) 1

  ) باغ رضوان است اينجا يا خراسان است اينجا/ هيچ مشكل نيست در ره كار آسان است اينجا2

  ) مطربا اين پرده زن كز ره زنان فرياد و داد/ خاصه اين ره زن كه ما را اينچنين برباد داد 3

  گريزم  دگر گم كرده جاپا مي نيابندم گريزم/ تا كاران دنيا مي دغلگريزم زين  ) مي4

  وزن كدام مصراع متفاوت است؟ -13

  ) مرا گر ز وصل تو رنگي برآيد2    ) كراني ندارد بيابان ما1

  ) ز باغت بجز بوي رنگي نبينم 4    ) چو در پاش گردد به معني زبانم 3

   ..................... جز بهها درست است؛  وزن مقابل تمام مصراع -14

  ) زان نظر ماتيم اي شه آن نظر بر مات باد (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 1

  ) هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن) 2

  آلود (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن)  ) مرا چه غم اگرم هست چشم خواب3

  رو بماند (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن)  ) داشتم چشم به عهدي كه كند يا4

  هجاي بلند در نظر گرفته شده است؟» تو«در كدام مصراع،  - 15

  ) تو رستم دل و جاني و سرورِ مردان 2    اند  ) در تو زيادت نظري كرده1

  ) بر اثر دل برو تا تو ببيني درون 4  ) به پيش تو چه زند جان و جان كدام بود؟ 3

  را بلند به حساب آورده است؟ » واو عطف«يت شاعر در كدام ب -16

  ي انديشه صد گونه گوهر سازد درياي دل از لطفش پر و پرشيرين/ وز قطره) 1

  ي خورشيد و مه از عربده درهم شكست/ چونكه ساغرهاي مستان نيك با تو فير بود   ) كاسه2

  دولت دور بود ) ساقيا اين معجبان آب و گل را مست كن/ تا بداند هر يكي كو از چه 3

  دل و دستم خداوندا اگر تقصير بود  ) شمس تبريزي تو داني حالت مستان خويش/ بي4

 است؟  گرفتهدر كدام بيت اختيار حذف همزه صورت  -17

  ) يك دم كه خمار تو از مغز شود كمتر/ صد نوحه بر آرد سر هر موي همي مويد 1

  بالات مبارك باد  ) اي عاشق پنهاني آن يار قرينت باد/ اي طالب بالايي2

  آيد ) هرگه ز تو بگريزم با عشق تو بستيزم/ اندر سرم از شش سو سوداي تو مي3

 ) اگر به آب رياضت برآوري غسلي/ همه كدورت دل را صفا تواني كرد 4

  



 وزن كدام بيت همسان دولختي است؟ - 18

  ) عاشق آن گوش ندارد كه نصيحت شنود/ درد ما نيك نباشد به مداواي حكيم 1

  گر پيرهن به در كنم از شخص ناتوان/ بيني كه زير جامه خيالي است يا تنم  )2

  كت از جان آرزومندم/ به ديدار تو خشنودم به گفتار تو خرسندم  آ) خرامان از درم باز3

  ) بگذاشتند ما را در ديده آبِ حسرت/ گردان چو در قيامت چشم گناهكاران 4

  ..................... جز بهاند؛  تشكيل شده» فعولن«ي ابيات از تكرار چهار بار  همه -19

  ) به شاه نهاني رسيدي كه نوشت/ مي آسماني چشيدي كه نوشت 2  ي روشنايي  ) سلامي چو بوي خوش آشنايي/ بدان مردم ديده1

  ر اندر آورد گرد) فريدون فرزانه شد سالخورد/ به باغ بها4   د / گوهرهاي رنگين چو زايد ز كانمخرد در بها نقد هستي فرست) 3

  است؟  نرفتهكار  به» بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«در كدام بيت اختيا شاعري  - 20

  ) هر كو شراب فرقت روزي چشيده باشد/ داند كه تلخ باشد قطع اميدواران 1

  داران  نشينان، جانم به طاقت آمد/ از بس كه دير ماندي چون شام روزه ) اي صبح شب2

  بر در بهاران/ كز سنگ گريه خيزد روز وداع ياران يم چون ار) بگذار تا بگ3

  آلوده بر بودند عقل از دست بيداران ) دو چشم مست ميگونش ببرد آرام هشياران/ دو خواب4

  ؟هجاي كشيده كدام بيت بيشتر استتعداد  -21

  دارم من اين ناليدن دلسوز را / تا به هر نوعي كه باشد بگذرانم روز را  دوست مي) 1

  رماي خدمتي كه برآيد ز دست مااگر ملول شدي از نشست ما / ففتيم ر) 2

  اگر تو خصم باشي نروم ز پيش تيرت / و گرم تو سيل باشي نگريزم از نشيبت) 3

  هجر و وصل تو ديدم چه / جاي موت و اعادت همرا به روز قيامت مگر حساب نباشد / ك) 4

  معناي چند واژه، مقابل آن درست است؟ - 22

  »: آتش دادنها ـ مجمره وار ـ عماري: محمل ـ بسد: ابريشم ـ سيف: نيزه ـ شمايل: خويهامون: زمين هم«

  ) يك 4  ) چهار 3  ) سه 2  ) دو 1

  ؟ نداردبا كدام بيت تناسب مفهومي » نبيني باغبان چون گل بكارد/ چه مايه غم خورد تا گل برآرد«بيت  - 23

    ي بكار بايدت، تخم / خرمني مي خواهي، در طلب رنجي ببر گنج) 1

  رنج بردمد نارنج  كه بي / گمان مبر تو ) به باغ گل ز خوي باغبان دمد نه ز آب2

  / زانكه از سعي تو كار رزم بر سامان رسيد  رما كنند آماده سامان طربفم را ز) ب3

  / غم خور كه هميشه رايگان است زر بايدت انوري وگر نيست) 4

 دارد؟ مفهوم بيت زير با كدام بيت قرابت بيشتري  - 24

  » عجب مدار كه در عين درد خاموشم/ كه درد يار پري چهره عين درمانست«

  اي جان واي جانان من رحمي بكن بر جان من/ اي مرهم درمان من رحمي بكن بر جان من ) 1

  ) هم شادي و هم غم بود هم سور و هم ماتم بود/ عشق است اصل دردها عشق است هم درمان عشق 2

  توان يافت  سازم كه دل را/ هم از درد تو درمان مي ) از آن با درد مي3

  ) اي كه هم دردي و هم درمان من/ وي كه هم جاني و هم جانان من 4

 بيت زير با كدام گزينه تناسب مفهومي دارد؟ - 25

  » زدم بر آب و آتش خويش را/ روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع اينكه گاهي مي«

  پايي دست و پايي زن  را دستگيري نه/ گذشت آب از سرت سلمان چهپايان و ما  ) غمش درياي بي1

  ) هم به نعمت هم به حشمت دستگير خاص و عام/ عام را مانند عم و خاص را مانند خال 2

  ) برق را در خرمن مردم تماشا كرده است/ آن كه پندارد كه حال مردم دنيا خوش است 3

   دست دعاي خويشتنم   ر بهام پيوند/ اميدوا ) ز دستگيري مردم بريده4


